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  چكيده

 تفسيري به نتايجي منتهي شـده اسـت         ةتحولات قرن بيستم در حوزة هرمنوتيك و نظري       
كه علم كلام به عنوان دانشي متن محور و داراي پيوند عريق با تفـسير متـون مقـدس را      

ررسـي تـأثير تحـولات هرمنوتيـك         ب بـا  حاضـر    ةمقال ـ. كشدهايي به چالش مي   در حوزه 
 تفسيري به مثابه    ةنظري«و  »  تفسيري به مثابه نظرية قرائت     ةنظري«معاصر در هر دو ساحت      

بر حوزة كلام سنتي و بـا تأكيـد بـر اينكـه هـر رويكـرد           » هرمنوتيك فلسفي و فرا تفسير    
كوشــد تعامــل ميــان كلامــي لاجــرم بــر نظريــة تفــسيري خاصــي تكيــه زده اســت مــي 

ــد  هرمنوتيــ   ايــن ســه محــور اصــلي  . ك و كــلام را در ســه محــور اصــلي بررســي نماي
  :از نداعبارت
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  . واكاوي تأثير باورهاي كلامي در هرمنوتيك.ج
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. خرد، حقيقت، فهم و زبان كه ميراث نگاه ارسطويي ـ افلاطوني است، فاصـله گرفتـه اسـت     
 معاصـر از   ةتغيير نگاه بنيادين نسبت به اين مقولات كلان و اساسي موجب شد كـه در فلـسف                

 تكـوين و بـروز آراء و   شناسي شـاهد فلسفه علم و فلسفة اخلاق گرفته تا متافيزيك و معرفت      
  1.هاي فلسفي كاملاً متفاوت و راديكال باشيمنگاه

بـارة   و تأمل فلسفي در» زبان«يكي از اتفاقات مهم در فلسفة معاصر عطف توجه خاص به               
 تأكيـد كردندكـه     2معنـاي معنـا    كتـاب    گارش با ن  1923ريچاردز و اُگادن در سال      . آن است 

بـارة كلمـات و     اسرارآميز باقي مانده و بايد در   (language) بسياري از مباحث مربوط به زبان     
آنچه مدلول آنهاست و نيز رابطة كلمات با طريق فكر كردن ما انديشه كرد و پاسـخ بـه ايـن             

نـداي ايـن   بـه  رسد كه به دلايل مختلـف  به نظر مي. اي استمسائل نيازمند تأملات بين رشته   
لة اصلي فلسفة اين قرن بدل شد و حتـي         ئزبان به مس  دو در قرن بيستم لبيك گفته شد و عملاً          

 زبــان، ســمانتيك و ةهــاي جديــدي از دانــش نظيــر فلــسفاز دل ايــن تــأملات فلــسفي رشــته
در ايــن ميــان هرمنوتيــك از منزلــت و جايگــاه خاصــي  . پراگماتيــك تكــوين و غنــا يافــت

 ،گردد بازمي هرمنوتيك گرچه به عنوان يك شاخه از دانش به قرن هفدهم          . برخوردار است 
شناسي و ارائه    به جاي روش   .اما در قرن بيستم رويكرد كاملاً جديد و متفاوتي را تجربه كرد           

 ماهيـت فهـم و شـرايط،        در بـارة  قواعد دخيل در فهم و تفـسير مـتن بـه دنبـال تأمـل فلـسفي                  
تأمل فلسفي راجع به ماهيت فهم به ويـژه     . سازوكار و عوامل تأثيرگذار در حصول فهم است       

هـاي رايـج و   مركز بر مقولة فهم و تفسير مـتن بـه نتـايجي انجاميـد كـه بـا بـسياري از تلقـي             ت
  .مرسوم در باب تفسير متن سر ناسازگاري داشت

 و كلام را بايد در اين واقعيـت جـستجو كـرد    (theology)حلقة پيوند هرمنوتيك با الهيات         
ــور     ــتن مح ــشي م ــلام دان ــات و ك ــه الهي ــ(text-contered) ك ــدات و   اس ــسياري معتق   ت و ب

ايـن پيونـد كـلام و    . هاي كلامي محصول دوران طولاني تفسير متـون مقـدس اسـت         دكترين
آيا معنا در متن اسـت  «شود كه به قول وان هوزر پرسش از اينكه       تفسير متن ديني موجب مي    

  .(Vanhoozer, p.29)پرسشي كلامي و الهياني باشد» يا در ذهنيت خواننده و مفسر؟
هدف از مقالة حاضر بررسي تأثير تحولات هرمنوتيك معاصـر و رويكردهـاي نـو پيـداي               

  ايـن تـأثير از زوايـاي متعـددي قابـل بررسـي و ارزيـابي اسـت كـه                . حوزة كلام اسـت    آن بر 
هـاي  ترين آنها بررسي وجوه چالش انتقادي هرمنوتيك با كلام سنتي و نيز خلق پرسـش       مهم
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 نـسبت هرمنوتيـك و      ةپيش از ورود تفـصيلي بـه حـوز        . ستكلامي نوين براي دانش كلام ا     
ترين آن ايضاح ايـن نكتـه اسـت         رد كه مهم  كچند مطلب مقدماتي اشاره     به  كلام لازم است    

  .كه كدام تلقي از هرمنوتيك محل بحث ما است
  
  كاركرد تاريخي هرمنوتيك در كلام. 1

و قواعد تفسير متن اسـت بـه        اي از دانش كه معطوف به روش        هرمنوتيك به نام شاخه   پيشينة  
، در جهـان اسـلام علـم        رو از اين  3.گردد و خاستگاه آن مغرب زمين است      قرن هفدهم بازمي  

نداريم تا از نـسبت  ) چه به نام هرمنوتيك و چه هر نام ديگري(ني به اين منظور     خاص و مدو  
نـه در قالـب   مباحث مربوط به تفسير متن و قواعد مربوط بـه آن        . آن با علم كلام بحث كنيم     

 و بخشي از علم اصول و منطق به بحث گذاشـته  قرآن بلكه در مقدمات تفاسير     ،علمي متمايز 
  .شدمي
  مــدهاي آن انـسبت هرمنوتيــك و الهيـات در دنيــاي غـرب بــه نهـضت اصــلاح دينـي و پي         

 تفسير و درك مـتن شـاهد    هنر و فن،و در آستانة دوران مدرنپس از رنسانس    . گرددباز مي 
هرمنوتيـك ادبـي و لغـت شناسـانه         .  اما متشابه بود   ،اي بسط و توسعه در دو مسير متمايز       گونه

(Philological Hermeneutics)به بازتفسير متون را گرايانه و اُمانيستي  تمايل روبه تزايد انسان
كـرد و هرمنوتيـك الهيـاتي    كلاسيك ادبي و هنري يونان و رم باستان راهبري و هدايت مـي           

(theological Hermeneutics)      مسير را براي فاصله گـرفتن از تفـسير جـزم مدارانـه و رسـمي 
كليسا از متون مقدس و فراهم آوردن زمينه براي فهم و تفسير فردي از متون مقـدس همـوار                   

هـاي تخصـصي، معنـاي    هرمنوتيك بر آن بود كه بـه مـدد تكنيـك   . (Gadamer, p.179)كرد
هرمنوتيك با ايـن پـيش فـرض در         . ني را آشكار سازد   اصلي متون كلاسيك ادبي و متون دي      

 و ديگر كتب مقدس متوني خودكفا هستند و بـراي          انجيلگرفت كه   خدمت الهيات قرار مي   
ترتيـب هرمنوتيـك بـه      بـدين . نيـست ) كليـسا (فهم آنها هيچ نيازي به سنت و مرجـع رسـمي            

ول فهمـي مـستقل و   عنوان تكنيك و روش كه مشتمل بر قواعد و اصول مورد نياز براي حص     
  .فردي از متون مقدس در خدمت الهيات و كلام قرار گرفت
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  سه تلقي از هرمنوتيك . 2

بندي است كه با انـدكي  مشغلة تفسير و مواجهة معنايي با متن در سه سطح متفاوت قابل طبقه   
تـوان آنهـا را سـه سـطح متفـاوت از هرمنوتيـك              تسامح در كاربـست واژة هرمنوتيـك، مـي        

هرمنوتيـك بـه مثابـة يـك        «شغلة تفسير در سطح تكنيكي و مهـارتي كـه از آن بـه               م. دانست
توان ياد كرد به كار مفسر و قاري متن در فهم و درك محتواي معنايي مـتن اشـاره             مي 4»هنر

ورزد در واقـع هنـر و مهـارت خـويش در     زماني كه مفسر به فرايند فهم متن اشتغال مي    . دارد
هاي معنايي پنهـان مـتن را       يي از متن و آشكار نمودن لوازم و لايه        زمينة كشف معنا، ابهام زدا    

برخورداري خوانندة متن از مهارت، تسلط تجربة بيشتر معمـولاً ضـامن            . گذاردبه نمايش مي  
  .تر وجوه معنايي متن استتر و گستردهدريافت سهل

بـر فراينـد   سطح دوم مشغلة هرمنوتيك معطوف به تبويت و تنقيح اصـول و قواعـد حـاكم                
شناسي است و محتـواي آن دانـشي        اين سطح از تفسير در واقع از سنخ روش        . فهم متن است  

است كه قواعد و اصول رايج و حاكم بر زبان طبيعي در ظرف تفهيم و تفاهم عقلايـي را بـه                  
ايـن سـطح از    . تـوان يـاد كـرد      مي 5»هرمنوتيك به مثابه يك علم    «دهد كه از آن به      دست مي 

عمـال و  اكـه  نهدرا در اختيار مـي بزار لازم براي تحقق سطح نخست هرمنوتيك هرمنوتيك ا 
   . مهارت و هنر تفسير كردن است

 زيرا نه درگير با عمليـات تفـسير و هنـر فهـم              ،سطح سوم مشغلة تفسير سرشتي فلسفه دارد          
ير و  تفـس ةبندي قواعد حاكم بر فهم اشـتغال دارد بلكـه مقول ـ   است و نه به كار كشف و دسته       

هرمنوتيك به مثابـه يـك      «در اينجا   . فهم متن را موضوع تأملات فلسفي خود قرار داده است         
شناسـانة تفـسير و فهـم را    شناسـانه و معرفـت  كوشد وجوه هـستي نمايد كه مي  رخ مي  6»فلسفه

  .واكاوي كند
يز ناميـد   ن(theory of reading) » قرائتةنظري«توان شناسانه از هرمنوتيك را ميتلقي روش    

مثلاً متـون  (ها و راهبردهايي است كه نحوة قرائت از متون يا متن خاص  كه مشتمل بر توصيه   
 يا تأمل فلسفي در باب مقولة فهم و         7كما اينكه هرمنوتيك فلسفي   . دهدرا سامان مي  ) مقدس

-Meta)» فراتفـسير « يا حتـي  (theory of interpretation)»  تفسيريةنظري«توان تفسير را نيز مي

interpretation)  نگاه بيروني و فلسفي به مقولة فهـم و تفـسير مـتن و نظريـه پـردازي                  .  نام نهاد  
 مسائل و موضوعاتي بنيادين نظير چيستي معناي متن، سهم مؤلف و خواننده در فهـم                در بارة 
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 در (validty)له اعتبـار و حجيـت   ئ مـتن، مـس  (objective)معنا، امكان يا عدم امكان فهم عينـي       
تفسير و مانند آن فضاي كـاملاً متفـاوتي بـراي هرمنوتيـك ايجـاد كـرد كـه بـسي متمـايز از                      

شناسـي و تنقـيح قواعـد و اصـول          هرمنوتيك ما قبل قرن بيستم است كه يكسره به كار روش          
  .مشغول بوده است

مبحث نسبت هرمنوتيك و كلام با هـر دو تلقـي دوم و سـوم از هرمنوتيـك بـه ايـن معنـا                            
شناسـي و هـم هرمنوتيـك    كه هم نظرية قرائت و هرمنوتيك در سـطح روش    شود  ميمربوط  

  .به مثابة فراتفسير و فلسفه ظرفيت آن را دارند كه در حوزة كلام تأثيرگذار باشند
  
   تفسيرية كلامي بر نظريةابتناء نظري. 3

تقـادي  رهاورد علم كلام در ساحت ايجابي آن كه به بيان و توصيف معتقدات و باورهاي اع               
) كتـاب و سـنت    (پردازد يا تماماً مأخوذ از فهم و تفسير متون و منابع نقلي ديـن               و كلامي مي  

است يا اگر آبشخور و مبناي استدلالي و عقلي داشته باشد نيم نگاهي نيز به منابع نقلـي دارد                   
 رو تفسير و فهم منابع نقلي دين نقشي محوري در اين ساحت از مباحث علم كـلام بـه                  از اين 

عـا كـرد كـه رويكردهـاي كلامـي و الهيـاتي       توان اد به اين دليل مي   . دهد مي خود اختصاص 
معناي اين ابتناء آن اسـت كـه پـردازش هـر دكتـرين و نظريـة                 . مبتني بر نظرية تفسيري است    

كلامي كه به وجهي با تفسير متون مقدس سروكار داشـته اسـت آگاهانـه يـا ناخودآگـاه بـر                     
ي تكيـه زده اسـت و در چـارچوب نظريـة قرائـت خاصـي كـه                روش و مبناي تفسيري خاص ـ    

  . استشدهستوار امقبول نظر متكلم بوده 
 مشتمل بر ديدگاه خاصي راجع به متن اسـت و نظريـة مـتن    ، تفسيري ةاز آنجا كه هر نظري        

(theory of text)عـا كـرد كـه هـر رويكـرد و      تـوان اد ويش را مفروض مي دارد مي خاص خ
 ,Jeanround) معيني استوار است(theory of textuality)»  متنيتةنظري« بر  كلان كلاميةنظري

p.73) .           بـه عنـوان مـتن     قـرآن برداشت و نگاه متكلم ظاهري، اشعري و معتزلـي بـه حـديث و 
هــاي كلامــي يكــسان نيــست كمــا اينكــه موافــق و مخــالف تفــسير  مقــدس و منبــع دريافــت

 اخـتلاف دارنـد گـويي       قرآنود در باب متن      خ ة در حقيقت در مفاد نظري     قرآنموضوعي از   
 متنـي مـستقل از سـاير        ةدانـد هـر سـور     از نظر كسي كه امكان تفسير موضوعي را منتفي مـي          

  . را يك متن دانستقرآن توان كلست و نميهاسوره
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ها و راهبردهـاي عملـي       قرائت به علت اشتمال بر توصيه      ة روش و نظري   ههرمنوتيك به مثاب      
 فراينـد تفـسير و راهبـري مـسير دسترسـي بـه معنـاي مـتن تمـاس مـستقيم و                      نسبت به كيفيت  

 اما اين به معناي ناديده گرفتن نقش هرمنوتيك به مثابة نظرية            ،تري با علم كلام دارد    نزديك
ــر » هــاي قرائــتنظريــه« زيــرا ،تفــسيري و فراتفــسير در ســاحت علــم كــلام نيــست    مبتنــي ب

 مـسائل مربـوط بـه فراتفـسير اسـت كـه             و فهم و حل   في در بارة حقيقت معنا      هاي فلس نگرش
هاي راهبردي طريق وصول به معنا، آگاهانه يا ناآگاهانـه بـر مواضـع              گيرد و توصيه  شكل مي 
از اين رو ابهام يا اختلال نظـر        . بارة اين گونه مباحث بنيادين تفسير تكيه زده است         فلسفي در 

توانـد كـلام سـنتي و متعـارف را بـا        مـي  يا اتخاذ مواضع ويژه در هرمنوتيك بـه مثابـة فلـسفه           
  .هاي كلامي نويني را مطرح سازدرو سازد و حتي پرسشهاي نويني روبهچالش

  
  ابعاد تعامل هرمنوتيك و كلام. 4

توان مجموعه مباحث مربوط به نسبت هرمنوتيـك و كـلام را در   بندي كلي ميدر يك دسته 
  :بندي كردسه بعد و محور اصلي خلاصه و طبقه

هـاي  نظريـه  «ة رويكردهـاي نـوين در حـوزة فراتفـسير و هرمنوتيـك فلـسفي بـه ضـميم                .الف
از . نوظهور و غيرمتعارف به طور بنيادين با نگرش سـنتي در تفـسير مـتن ناسـازگارند         » قرائت

رغم پذيرش اختلاف انظار و مسالك كلامي، معمـولاً  بهسوي ديگر، كلام معهود و متعارف   
بدين ترتيب چالش با نظرية تفـسيري       . ر تفسير متن استوار شده است     بر مبنا و مسلك سنتي د     

بنـابراين محـور نخـست    . شـود و متد قرائت سنتي به چالش بنيادين با كلام سـنتي منتهـي مـي     
تعامل هرمنوتيك و كلام آن است كه هرمنوتيك در هر دو سطح مورد بحث ما علـم كـلام            

البتـه محـور چـالش آن    . كشاندمي) ه و محتوابه لحاظ درون ماي(مرسوم را به چالش انتقادي  
 مراجعه مستقيم به متون و منابع نقلـي ديـن شـكل گرفتـه               ةبخش از علم كلام است كه بر پاي       

  .است
نهـاد و مـتكلم   هاي كلامي نويني را پيش روي علـم كـلام مـي         هرمنوتيك معاصر پرسش   .ب

شـود كـه   ظهوري مواجـه مـي  هاي نوين هرمنوتيكي طبعاً با مسائل كلامي نو   آشناي با ساحت  
  .است» شناسي دينيمعرفت«البته غالب آنها از سنخ 
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 محور سوم تعامل كلام و هرمنوتيك به بررسي مباني و معتقدات كلامـي در هرمنوتيـك                 .ج
بر خلاف دو محور قبلي كه هرمنوتيك، منـشأ و خاسـتگاه تأثيرگـذاري بـر                . اختصاص دارد 

بـه اختـصاص دارد كـه معتقـدات كلامـي راجـع بـه               كلام بود، اين محور به بررسـي ايـن جن         
خداوند و صفات او از يك سو و ماهيت و منزلت متـون وحيـاني و مقـدس از سـوي ديگـر،         

شـود؟ آيـا    اي دربارة تفسير اين متون منتهـي مـي        گيري هرمنوتيك خاص و ويژه    آيا به شكل  
 آنكـه ارتبـاطي منطقـي       اي است يا  استاندارد ويژه » نظرية قرائت «خوانش اين گونه متون تابع      

   معتقادات كلامي و هرمنوتيك متون وحياني و مقدس برقرار نيست؟بين
 مقاله هر يك از سه محور اصلي فوق را به طـور مجمـل و فـشرده مـورد بررسـي          ةدر ادام     

  .دهيمقرار مي
  
  چالش انتقادي هرمنوتيك معاصر با كلام سنتي. 5

قـي كـه بـا فهـم و تفـسير منـابع نقلـي ديـن دارد                د كه علم كلام بـه سـبب پيونـد عمي          شگفته  
يابد يعنـي هـر   ن ميي و نظرية قرائت و نظرية متن تكو        تفسير ةضرورتاً مبتني و متكي بر نظري     

كنـد و   مذهب و مسلك كلامي خاص لاجرم از رويكرد هرمنوتيكي خاص خود پيروي مـي             
بارة مباحث    ديدگاهي در  تواند با هر مشربي در كيفيت قرائت متن سازگار باشد و به هر            نمي

 هرچند اين واقعيت غير قابل انكار اسـت  .گويدآمد نميفلسفي مربوط به فهم و تفسير خوش   
ن عمولاً توسط متكلمان تنقيح و مدو     كه نظرية تفسيري و مباحث فلسفي مربوط به فهم متن م          

مباحـث از  نشده است و هرگز اين امر در ميان اهل كلام ما رايج و متداول نبـوده اسـت كـه                  
امـا عـدم    . سنخ هرمنوتيك فلسفي و فراتفسير را به بحث بگذارنـد و در تبويـت آن بكوشـند                

هـايي  در آن بخش(تنقيح و تبويت آگاهانة اين مباحث به معناي عدم ابتناء منطقي علم كلام        
  .بر نظرية تفسيري خاص نيست) كه به فهم متون وحياني و مقدس مربوط است

ت ة تفـسيري، كلي ـ بـارة نظري ـ   هاي متفاوت و گـاه كـاملاً افراطـي در         شدر قرن بيستم نگر       
 مشارب و مسالك آن ـ را به عنوان محصول و رهاورد مراجعة خاص بـه   ةكلام سنتي ـ با هم 

تـوان  وجه اين چالش و نقد را مـي . دهدمتون وحياني و مقدس مورد ترديد و چالش قرار مي   
  :پردازيمجستجو كرد كه در ذيل به آن ميدست كم در سه خصيصة بنيادين كلام سنتي 
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 قوام الهيات و كلام به باورهاي جزمـي و اعتقـادات راسـخ و اصـرار بـر حقانيـت آن                     .الف    
رسـند يـا از طريـق تفـسير متـون و منـابع       چيزي است كه يا به مدد عقل و استدلال به آن مـي        

هـاي مـستند بـه    تهـا و جزمي ـ باور. شـوند  آن ملتزم مـي ديني به عنوان حقيقت و باور ديني به 
هـاي كلامـي برخاسـته از        اما معتقـدات و معرفـت      ،عقل و استدلال فعلاً محل بحث ما نيست       

ب و جزم انديشي و پاي فشردن اسـت       ن از آن جهت براي متكلم ماية تصل       فهم منابع نقلي دي   
 مقبول  هاي مشتركي مسلم و   ن ما گزاره  اكه در نظرية تفسيري رايج و سنتي مقبول نزد متكلم         

شود كه قوام آن بـه  ن و محدود تصور مي راي نمونه، متن داراي معنايي معي     ب. شوندگرفته مي 
ي صـاحب سـخن و   طرفي اين معناي مقـصود كـه مـراد جـد    از . قصد مؤلف و گوينده است   

ايـن دو گـزارة مربـوط بـه         . باشـد آور مي مؤلف است قابل دسترسي و درك عيني و اطمينان        
دهد كه بر سـر آنچـه از منـابع نقلـي ديـن برداشـت                لم اين مجال را مي     تفسيري به متك   ةنظري

مـي بپـردازد و جـزم انديـشانه و      علةهاي كلامي به منازعـه و مجادل ـ كرده است با ديگر نحله  
نه آنها را باطل و خود را حق بپندارد و چه بسا برخي از رقبـاي كلامـي را در آن مـورد       مصرا

  . و طرد بداندفاسد الاعتقاد و حتي مستحق تكفير
ت مـورد   ه شـد  هاي هرمنـوتيكي فـوق ب ـ     هاي هرمنوتيكي معاصر گزاره   در بسياري از نحله       

 فراتفسير و هرمنوتيـك فلـسفي معمـولاً         ةباحثين نوگرا در حوز   . نفي و طرد قرار گرفته است     
ت و قـصد خـود      ب سخن معناي خاصـي از مـتن را در ني ـ          منكر اين نيستند كه مؤلف و صاح      

شـمارند  متن بر مـي   » هاي معنايي امكان« اما معناي مراد در نزد مؤلف را يكي از           ،داشته است 
از نگـاه آنـان مـتن بـه خـودي       . هاي معنايي فراوان ديگري نيز وجود دارد      و برآنند كه امكان   

  قـرار    (larger context)» تـر  وسـيع ةزمين ـ«نيست بلكه زمـاني كـه مـتن در    » معنا«خود حاصل 
قـرار دهـيم،    » زمينة مؤلـف آن   «درست است كه اگر متن را در        . شود مي گيرد داراي معنا  مي

تـوان  هاي موجود و متصور است مـي       اما اين صرفاً يكي از امكان      ،كندمعناي خاصي پيدا مي   
تـــري را رقـــم هـــاي معنـــايي متفـــاوتهـــاي ديگـــر قـــرار داد و امكـــانمـــتن را در زمينـــه

  .(Crosman.p.151)زد
هـاي مـشترك    گرايـي معنـايي يكـي از ويژگـي        ايي و حتـي نـسبي      تكثرگر ،از سوي ديگر      

شـالوده شـكني   . رودبـه شـمار مـي    بسياري از اين رويكردهـاي فلـسفي و هرمنـوتيكي نـوين             
(deconstruction) اك دريــــــدا، هرمنوتيــــــك فلــــــسفي گــــــادامر، نوپراگماتيــــــسمژ  
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 (New pragmatism)   رتي و پديدارشناسي ولفگانـگ إيـزرريچارد ر (Iser)نظريـة قرائـت    و 
 دارنـد همگـي در اينكـه معنـاي          هاي آشـكاري كـه بـا يكـديگر        رغم تفاوت به  استانلي فيش   

ن يك مـتن در كـار       ئتي به عنوان قرائت معتبر و متعي      ني براي متن وجود ندارد و هيچ قرا       متعي
ــد   ــر دارن ــم اشــتراك نظ ــا ه ــست، ب ــارچوب   . ني ــوتيكي در چ ــاي هرمن ــن رويكرده ــام اي   تم

گرايــي گرايـي يـا عينـي   واقــع. شـوند بنـدي مـي   طبقــه(subjectivism)ري گرايـي تفـسي  ذهنـي 
(objectivism)                تفسيري بر آن است كه معنـاي مـتن مـستقل از قرائـت و خوانـدن خواننـده و 

طـوف بـه درك و فهـم ايـن معنـاي      مفسر وجود دارد و تلاش تفـسيري مفـسر و خواننـده مع        
صوص فرايند قرائت و خوانـدن مـتن   خ را م  گرايي تفسير، معنا   اما ذهني  ،ن و خاص است   متعي
اي كه پيش از قرائت و تفسير يك متن توسط خواننده چيزي بـه نـام معنـاي                  داند به گونه  مي

بـارة فهـم    در حقيقت وضعيت پست مدرن در. (Vanhoozer, pp.26,34)آن متن وجود ندارد
بـاوري نـسبت بـه      نا«شـود در وضـعيت      و تفسير كه در اين رويكردهاي سوبژكتيو متبلور مـي         

برد و بر اين نكته اصرار دارد كه در خلال فعاليت خوانـدن و قرائـت اسـت كـه      بسر مي » معنا
شود نه اينكه مفسر به عنوان سـوژه و فاعـل عمـل شناسـايي بـه شـرح و           متن و معنا ساخته مي    

  .(ibid, pp.16,18)بپردازد) به عنوان ابژه(تفسير معنا و متن 
گـرا   و غيـر عينـي  (anti realist)گـرا  اس چنين رويكردهاي غير واقعطبيعي است كه بر اس    

مانـد و   مجالي براي بحث در اعتبار در تفسير و تـشخيص تفـسير معتبـر از نـامعتبر بـاقي نمـي                    
  هـاي متفـاوت از يـك مـتن حـاكم       آمـد گـويي بـه فهـم       نوعي تكثرگرايي تفسيري و خـوش     

 تلقـي معاصـر از تفـسير وجـود دارد و            شود و بدين ترتيب شكاف عميقي ميـان آنچـه در          مي
  8.آيدآنچه در علم كلام رايج و معارف است پديد مي

  
نگـرد و  كلام متعارف و سنتي به متن وحياني و مقدس به عنوان منبع معرفت بخش مي        . ب    

دهـي معنـا   خواننده و مفسر تنها دريافت كنندة پيام معنايي آن هستند بي آنكه نقشي در شكل   
هـاي قرائتـي     حال آنكه در بسياري از رويكردهاي هرمنوتيكي معاصـر و نظريـه            ؛دداشته باشن 

بـه رسـميت   » معناسـازي «كه در قرن بيستم به منـصة ظهـور رسـيد نقـش خواننـده در فراينـد                   
 هـستند  (Reader Response Theory)» هاي خواننده محـور نظريه«اين رويكردها . شناخته شد
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بنـدي  ها را در شش گـروه دسـته    آن اين نظريه   ةدر مقدم  »نخواننده در مت  «و ويراستار كتاب    
  .(Suleiman, The Reader in the Text, p.6)كندمي
ي و معنـاي مقـصود او   م سنتي كه در آن مؤلـف و مـراد جـد           در هرمنوتيك حاكم بر كلا        

-شناسـي معنـا و معرفـت   ت تفسير و سازوكار آن و هـستي        و هوي  نقش كليدي و اساسي دارد    

شود و در نهايت امر،     معناي متن همگي براساس اين محور كليدي تحليل و تبيين مي          شناسي  
منبع ديني بودن متون مقدس و وحياني و نقـش معرفـت بخـشي آنهـا در وصـول بـه معرفـت               

محور معاصر  با وجود اين، در رويكردهاي خواننده     . شودديني بر اساس اين محور توجيه مي      
ر اين نكته كه سهم مؤلف در معناي متن و تفـسير آن بايـد               رغم اختلاف فراوان، همگي د    به  

شـود كـه سـهم      له اصـلي ايـن مـي      ئبا حذف مؤلف، مـس    . ناديده گرفته شود، اتفاق نظر دارند     
محور و سـوبژكتيو    رويكردهاي خواننده . باشدخواننده و متن در فرايند وصول به معنا چه مي         

آن را در كنار افق معنـايي خواننـده برجـسته     تر و محافظه كار، سهم متن و افق معنايي          معتدل
و رويكردهـاي سـوبژكتيو     ) نظير هرمنوتيك فلسفي هانس گادامر و ولفگانگ ايزر       (كنند  مي

پراگماتيسم ريچارد  افراطي نظير شالوده شكني ژاك دريدا و نظرية قرائت استانلي فيش و نو            
  9.كنندر و خواننده را در فرايند معناسازي بسيار پررنگ ميررتي نقش مفس

هـاي تفـسيري معاصـر يـا     شود تفاوت راديكال و بنيـادينِ نظريـه       طور كه ملاحظه مي   همان    
ت  كـرده بـه حـريم ترديـد افكنـي در كلي ـ           تفسيري سنتي از مرز مباني تفسيري تجـاوز        ةنظري

  .شود ديني كشانده مي از مراجعة به متونهدستاوردهاي كلامي برخاست
امتعــارف، بــا نقــدها و شــايان ذكــر اســت كــه ايــن رويكردهــاي تفــسيري نــوين و بعــضاً ن    

تمام نكتـه  . اند كه در جاي خود بايد به تحليل و بررسي آنها پرداخت ي مواجه اشكالاتي جد 
در اين مقام آن است كـه كـلام سـنتي در دفـاع از متـدلوژي و درون مايـة خـويش نيازمنـد                          

شنايي با اين سنخ مكاتب و مباحث و مواجهة انتقادي با ايـن رويكردهـاي تفـسيري جديـد                 آ
  .است

  
هـاي تفـسيري نظيـر هرمنوتيـك        برخـي نظريـه   . دهاي غير مول  دانستهء كلام بر پيش    ابتنا .ج    

موقعيـت  «ر و مـتن اسـت و   كـه فهـم مـتن حاصـل ديـالوگ ميـان مفـس       فلسفي هانس گادامر  
دهـي  كلهـاي وي سـهم مهمـي در ش ـ        داوريهـا و پـيش    دانـسته و پيش خواننده  » هرمنوتيكي
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صـل توافـق    معناي متن و فهـم اثـر، حا       . ر با متن بر عهده دارد     ديالوگ و پرسش و پاسخ مفس     
ر و افق معنايي متن است يعني سير گفتگو و پرسش و پاسخ با مـتن        ميان افق هرمنوتيكي مفس   

به سخني درآيد و خود را بگشايد بنابراين اگـر          بايد به جايي منتهي شود كه متن در خواننده          
 و نـاروا  (non productive)د هـاي نامول ـ داوريده مشحون از پـيش موقعيت هرمنوتيكي خوانن

  10.رساندباشد به اين گشودگي مدد نمي
-شناختي و طبيعـت   شناختي، كيهان هاي انسان دانستهبر اساس اين رويكرد استمداد از پيش          

 راه ديالوگ ثمر بخش يا متـون كلامـي اسـت و از آنجـا كـه هـيچ       اروا، سدكهن و نشناسي  
پـذير نيـست پـس چنـين        ر امكـان   تفسيري بدون دخالت افق ذهني مفس      فهمي طبق اين نظرية   

هـاي غيـر مولـد      ها و پـيش دانـسته     داوريهاي كلامي كه محصول تأثيرگذاري اين پيش      فهم
سـاس   قـبض و بـسط تئوريـك شـريعت بـر ا     ةظريدر ن. است قهراً غير قابل اعتماد خواهد بود   

هـا  ر در فرايند معناسازي، بـه لـزوم نـو شـدن پـيش دانـسته         چنين تصويري از سهيم شدن مفس     
شناسـي  شناسـي و جامعـه    شناسي و انـسان   دعوت گرديده و از ضرورت عصري كردن كيهان       

  .عالمان ديني سخن به ميان آمده است
مفـسر در فراينـد فهـم بـه ضـميمه          هـاي   دانـسته ي و پـيش   بنابراين تأكيد بر دخالت افق ذهن         

هاي نو به جاي كهن، مجرايـي       دانستهها و لزوم جايگزيني پيش    دانستهل پذيري اين پيش   تحو
  .گشايدبراي خرده گيري و نقش بر دستاوردهاي كلام سنتي مي

  
  آفريني هرمنوتيك براي كلاملهئمس. 6

نـسبت بـه   را هاي تفسيري راديكال معاصـر  يانة نظريه موضع انتقادي و نفي گرا،در بند پيشين  
در . كليت كلام سنتي از طريق مناقشه در نظرية تفسيري پشتوانة علـم كـلام بررسـي كـرديم                 

هـاي نـوين   اين بند به تأثير هرمنوتيك بر كلام از حيث خلق مسائل جديـد و عرضـة پرسـش       
ه تعدادي از اين قسم مسائل اشـاره        در اينجا از باب نمونه ب     . براي علم كلام خواهيم پرداخت    

  :كنيممي
ــصر           ــر عن ــد ب ــر تأكي ــوتيكي معاص ــأملات هرمن ــاي ت ــي از رهاورده ــاريخ«يك ــديت » من

(historicality) مـتن و ديگـر آثـار هنـري كـه           (» اثـر «منـدي در دو سـاحت       اين تـاريخ  .  است
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 معنـادار و  ر آثـار مفـس (» خواننـده «و ) شـوند  واقـع مـي  موضـوع تجربـه هرمنـوتيكي و تفـسير    
  .مطرح است) تفسيرپذير

»  تــاريخيةزمينــ«منــدي اثــر بــه معنــاي آن اســت كــه مــتن و آثــار هنــري در يــك تــاريخ    
(historical context)رو متـأثر از جغرافيـاي سياسـي، فرهنگـي و      از ايـن ،آيد خاص پديد مي

فتمـان  براي نمونـه رودلـف بولتمـان تأكيـد داشـت كـه گ             . علمي عصر و زمانة خويش است     
بينــي و تفكــر عـصري كــه متــون دينـي در آن نگــارش يافتــه،   دينـي كتــب مقــدس از جهـان  

بيني عصر و زمانة تدوين متون مقدس، جذبة وجودي و ندا و پيـام              تأثيرپذيرفته است و جهان   
دان را زدودن    بولتمان وظيفـه و رسـالت مـتلكم و الهـي           ،رو از اين  .الهي را احاطه كرده است    

  اي و وصــول بــه حقيقــت پيــام الهــي و جذبــة وجــودي آن       اســطورههــاي ايــن پوســته 
  .(Mueller, pp.36,37)دانستمي
ر تأكيـد    افق هرمنوتيكي و دنياي ذهني مفس       تأثيرپذيري تفسير از   ةلئمندي فهم بر مس   تاريخ    

ر  هرمنـوتيكي مفـس    از نظر گادامر موقعيـت    . دارد و اينكه اين افق معنايي امري تاريخي است        
ست كه در هويت خـويش متـأثر از         هاي او دانستهها و انتظارات و پيش    داوريز پيش عبارت ا 

 از تــاريخ ههــر اثــر تــاريخ و ســنتي دارد كــه بــر آمــد. و تــاريخ اثــر اســت (tradition)ت ســن
افق هرمنوتيكي مفسر ايستا و ثابت نيست بلكه        . تفسيرهايي است كه ازآن اثر ارائه شده است       

  پـس فهـم   . پـذيرد ت و تـاريخ اثـر تـأثير مـي    اسـت و هميـشه از سـن      تغيـر و تـاريخي      سيال و م  
بـه جـز    ). 264 و   254واعظـي، ص  (ر اسـت  و مشروط به موقعيت هرمنـوتيكي مفـس       مند  تاريخ

پـردازان تفـسيري نظيـر ژاك    ديگـر نظريـه  ) هرمنوتيـك فلـسفي مـصطلح     (گادامر و هايدگر    
ــاريخ   ــه ت ــه وجهــي ب ــز ب ــدا و اســتانلي فــيش ني ــوان منــدي فهــم تحــت  دري ــه«عن » داريزمين

(contextuality) ةزمين ـانـد بنـابراين همچنـان كـه مـتن محـصور در پـيش              ر اشـاره كـرده     مفس 
ة فكري خـويش، موقعيـت تـاريخي و    د و محصور زمينتاريخي خويش است خواننده نيز مقي  

  .(Vanhoozer, p.112)خاص است» جامعة تفسيري«ق به تعل
توانـد مبنـاي طـرح      يك موضع هرمنوتيكي نوظهور مـي     ر به عنوان    مندي متن و مفس       تاريخ

 از فرهنـگ زمانـه،   قرآنبراي نمونه بحث تأثيرپذيري . ها و مشاكل كلامي قرار گيرد    پرسش
يـابي خطـا و مطالـب نادرسـت در متـون وحيـاني و روايـي از طريـق         امكان يا عدم امكان راه    

ستي تقسيم مضامين و محتواي     همزباني با فرهنگ زمانه و معارف عصر نزول، درستي يا نادر          
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دين به گوهر و عرض و تحفظ بر جوهر و گوهر ديـن و ضـرورت وانهـادن عرضـيات ديـن                  
افكننـد و  همگي مباحث كلامي جديدي هستند كـه كـلام سـنتي را بـه چـالش و تكـاپو مـي               

  .مندي متن استهمگي خاستگاه واحدي دارند كه همانا تاريخ
ودن فهـم و در نتيجـه ترديـد در امكـان معرفـت دينـي              همچنان كه مباحثي نظير عصري ب ـ         

غيرتاريخي و فراعصري، مقولة مهم جاودانگي و فراعصري بودن پيام دين به عنوان يكـي از              
كـشد و ايـن دغدغـة مهـم كلامـي برخاسـته از              مقبولات و مسلمات كلامي را به چالش مـي        

  .مند دانستن فهم و تفسير استمبناي تاريخ
له ئهـاي مـس   م ديني و تكثرگرايي در حوزة معرفـت دينـي از ديگـر نمونـه              مبحث پلوراليس     

پلوراليـسم دينـي در دو فـضا و حـوزه قابـل طـرح       . آفريني هرمنوتيك براي علم كلام اسـت     
تـوان نگرشـي يكـسان بـه     پرسش محوري آن است كه آيا مي» بين الادياني «در حوزة   . است

ظ سـعادت  متعدد  و متكثر، همگي را بـه لحـا  همة اديان داشت و با به رسميت شناختن اديان     
ن به پلوراليسم ديني در قلمرو اديان بـه        ات در يك رتبه نشاند؟ معتقد     آفريني و اعتبار و حقاني    

مبحـث پلوراليـسم در قالـب بـه         » درون دينـي  «در فـضاي    . دهنـد اين پرسش پاسخ مثبت مـي     
. كنـد بـروز پيـدا مـي     ) مـثلاً اسـلام   (هاي مختلف از يك دين خـاص        رسميت شناختن قرائت  

د مذاهب اسلامي و وجود آراء و مـسالك متعـدد كلامـي و فقهـي      ئله اين است كه با تعد     مس
ت و اعتبار برخوردارند يا آنكـه        آيا همة آنها به يكسان از حقاني       ن چه بايد كرد؟   اناميان مسلم 

مذهبي  حق و باطل در آراء و معتقدات         ةلئتكثرگرايي و پلوراليسم مذهبي مردود است و مس       
  كند؟موضوع پيدا مي

نظـرات خـاص    منشأ طـرح تكثرگرايـي و پلوراليـسم دينـي بـه ويـژه در فـضاي دوم نقطـه                       
هاي متعدد و گاه متبـاين از متـون دينـي را بـه يكـسان       و قرائت هاهرمنوتيكي است كه تفسير   

هـم  نهنـد و بـه جـاي سـخن گفـتن از ف     نهد و مبحث اعتبار در تفـسير را بـه كنـار مـي       ارج مي 
انديـشند و معيـاري بـراي سـنجش تفـسير صـحيح از              صواب و ناصواب به تفاوت و تكثر مي       

 كلامي مربوط بـه پلوراليـسم       ةلئبه تعبير ديگر خاستگاه طرح مس     . گيرندناصحيح در نظر نمي   
بارة فهـم و تفـسير اسـت و واضـح اسـت كـه ايـن رويكردهـاي                 ديني، رويكردهاي نوين در   
عرفتي مساعدي براي تصديق پلوراليـسم در اشـكال مختلـف آن            راديكال هرمنوتيكي بستر م   

  .كنندايجاد مي
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  تأثير مباني كلامي در هرمنوتيك. 7

توانند در برخي مباحـث و    عاي اصلي در اين بند آن است كه مباني و معتقدات كلامي مي            اد
خـويش   قرائت و هرمنوتيك فلسفي متناسب بـا         ة تفسيري تأثيرگذار باشند و نظري     ةابعاد نظري 

اين تأثيرگذاري در چند جنبه قابل تصوير است كه به اجمال به اهم آنها اشـاره           . را رقم بزنند  
پـذيرش  . اسـت » هرمنوتيك عـام «يكي از مباحث مهم در تاريخ هرمنوتيك، امكان    . شودمي

هرمنوتيك عام به اين معناست كه تفاوتي ميان متون ادبي مثلاً با متون دينـي وجـود نـدارد و      
منوتيك و نظرية قرائت واحد و مشترك توان آن را دارد كـه فراينـد قرائـت مـتن را            يك هر 

براي نمونه، رودلف بولتمان بر آن بود كـه تفـسير   . (Gadamer, p.177)هدايت و راهبري كند
 در نقطـه  .كتاب مقدس دقيقاً مشمول همان شرايط حاكم بر تفـسير ديگـر متـون ادبـي اسـت       

رو بـر معتقـدات كـساني     از ايـن ،سـت اة الهي  واژ كتب مقدس    مقابل، برخي تأكيد دارند كه    
كنند، تفوق و برتري دارند و به سبب آنكـه ايـن كلمـات الهـي در واقـع                   كه آن را تفسير مي    

باشـند، فهـم آنهـا چيـزي فراتـر از صـرف تعيـين علمـي و                  بيانية رستگاري و سعادت بشر مي     
  .(ibid, p.331)استادانة معناي آن متون است

نابراين پرسش مهم آن است كه آيا متون وحياني و مقدس داراي هرمنوتيك اختصاصي              ب    
 تفسيري و نظرية قرائـت عـام قـرار    ةباشند يا دقيقاً همچون ساير متون مشمول نظري  و ويژه مي  

گيرند؟ نگارنده بر آن است كه باورها و مباني كلامي مربوط به متـون وحيـاني و صـفات     مي
دهـد و  به هرمنوتيك اين متون سيما و قالب خاصي مـي   ) خداوند (هاي صاحب آن  و ويژگي 

ايـن بـه معنـاي آن نيـست كـه در سـنجش              . كندنظرية قرائت متمايزي را براي آنها اقتضا مي       
برخـي  ميان هرمنوتيك متون وحيـاني بـا ديگـر متـون، وجـوه اشـتراكي وجـود نـدارد بلكـه                      

  .ز از سايرين گرددت اين هرمنوتيك متمايشود كه كلياختصاصات سبب مي
در ابتداي مقاله ميان دو سـاحت از هرمنوتيـك تمييـز داديـم و نظريـة تفـسيري بـه مـشابه                           

 ــ ــه مثابــة نظريــه قرائــت و توصــيه ةفلــسفه و فراتفــسيري را متفــاوت از نظري   هــاي  تفــسيري ب
رسـد كـه اقتـضائات      شناختي و راهبردي در امر تفسير و فهم متن دانـستيم بـه نظـر مـي                روش

بــيش از ســاحت اول ) نظريــه قرائــت(رمنــوتيكي باورهــا و مبــاني كلامــي در ســاحت دوم ه
باشد و ايـن بـه سـبب آن اسـت كـه مبـاني كلامـي الزامـات خاصـي را                  ) هرمنوتيك فلسفي (

  »اخلاقيــات معنــا«نمايــد و ســاحت متوجــه مفــسر و خواننــدة متــون وحيــاني و مقــدس مــي  
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(Ethics of meaning)براي مثال، باورهاي كلامي در مـورد  . دهدار مي را تحت تأثير خود قر
ن، حـق طاعـت و عبوديـت الهـي، پيـام الهـي بـودن            حقيقت ايمان و تدي    نسبت انسان و خدا،   

ازه  اج ـ قـرآن رودن و ماننـد آن بـه خواننـده و مفـس    ، مصون از خطا و تحريف ب      قرآنوحي و   
زمينـة مؤلـف آن را      پـيش  در   قرآني و مقصود نباشد و قرائت       ال مراد جد  نبدهد كه به د   نمي

كنـد كـه در     ملـزم مـي   هاي متعدد قرائت و تفسير قـرآن بدانـد بلكـه او را              تنها يكي از امكان   
-قرائتي استاندارد و ضـابطه   «به تعبير ديگر    . ت مؤلف به تفسير آن بپردازد     چارچوب درك ني  

را » ده محـور  قرائتـي خوانن ـ  «يـا   » بـازي آزاد معنـايي    «رو  كند و به هـيچ    را از او طلب مي    » مند
  .تابدبرنمي

 اما نبايد   ،تر و آشكارتر است   واضح»  قرائت ةنظري«گرچه حضور مباني كلامي در ساحت           
شناسـي معنـا و     يعنـي هـستي   (از تأثير باورها و مباني كلامـي در سـاحت فلـسفي هرمنوتيـك               

كيـك   و تف  قـرآن هاي معنـايي    براي مثال، بحث سطوح و لايه     . غافل شد ) شناسي معنا معرفت
 ملفـوظ و   قـرآن  معناي ظاهري از باطني و تمييز ميان تأويـل و تفـسير و رابطـة تنزيلـي ميـان                    

 و وجود فوقاني مثالي و عقلي و الـوهي آن كـه از مـصاديق بحـث رابطـة زبـان و                     قرآنباطن  
 شناسـي معنـاي     گرچـه از مباحـث پيرامـوني هـستي         ،واقعيت در خصوص متن وحياني اسـت      

 همچنان كه اين گونه     ، تحت تأثير مباني كلامي و هستي شناختي است         اما عميقاً  ،است قرآن
معرفـت شـناختي   ( طريق معرفت مايه ايـن معـاني   ةمباحث مربوط به هستي شناسي معنا، مقول      

  .دهدرا تحت تأثير قرار مي) معنا
ــأثر از        ــذاري كـــلام در هرمنوتيـــك عمـــدتاً متـ ــتن«ايـــن بخـــش از تأثيرگـ ــة مـ   »نظريـ

(theaor of text)  ة زيرا پيش از اين اشـاره داشـتيم كـه هـر نظري ـ    ،متون مقدس است در بارة 
 آراء ،رواز ايـن . را لازم دارد» نظرية خاصـي راجـع بـه مـتن    «كلان هرمنوتيكي در بطن خود      

بـراي  . اي را در پـي دارد      و روايات مستقيماً مواضع هرمنوتيكي ويـژه        قرآن در مورد    كلامي
 آيا تفسيري رمزي، كنايي، تمثيلي و يا طبيعـي   قرآناست و تفسير چه زباني    قرآنمثال، زبان   

 لزومـاً   هايـن نظري ـ  ،   اسـت  قـرآن   بايد باشد، دقيقاً در گرو تعيين روشـن نظريـة مـتن در قبـال              
 اختلافـات كلامـي و تنـوع آراء مـسالك           ،مشتمل بر آراء و نظرات كلامي اسـت از ايـن رو           

  .انجامد و نحوة تفسير آن ميقرآن جع به زبان هاي متفاوت راكلامي در اين باره به پاسخ
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يكي ديگر از زواياي بحث تأثير مواضع كلامي در هرمنوتيك، بررسي اين پرسش اسـت                   
 از ايـن مبناسـت كـه    هداريـم؟ ايـن پرسـش برخاسـت    » قرائت كلامي متن «كه آيا چيزي به نام      

ر قرائتـي لزومـاً در   طـرف وجـود نـدارد و ه ـ      و بـي   يقرائت و خوانش به لحاظ اخلاقـي خنث ـ       
اگر بـه واقـع چنـين باشـد     . شودواقع مي (reading genre)چارچوب يك سبك و ژانر قرائت 

قرائـت كلامـي    «وجـود دارد تـا      » ژانـر كلامـي   «آيد كه آيا چيزي به نام       اين پرسش پيش مي   
  (Jeanround, p.28)د؟يابمعنا » متن
هـاي كـلان سـه      گرش نقادانه به سـاحت     ذكر اين نكته لازم است كه وارسي و ن         ،در پايان     

 خـارج از طاقـت و مجـال يـك مقالـه اسـت و هـدف مقالـه               ،گانة تماس هرمنوتيك و كلام    
بـراي  اسـت  هاي مختلف تعامل اين دو حوزة معرفتي بوده است كـه اميـد    روشن كردن جنبه  

  .تر باشدمندان راه گشاي تحقيقات عميقعلاقه
  

  توضيحات

  انـد  رسـيده » پايان فلسفه «بينيم كه به     كساني مي  ةكال را در انديش   هاي رادي اوج اين نگرش  . 1
  اي ادبيـات   اظي و گونـه   سـتجوي معـرفتي عـيني و حقيقت را لف      فيدن و ج  ـرگونه فلس ــو ه     
  ي ـتـوان در آراء كـسان     مدرن را مـي   تر و رقيق شدة اين نگاه پست      صورت معتدل . دانندمي    
  يافتگي فلـسفه حاصلي و پايانگن هابرماس يافت كه گرچه به بي  نظير هانس گادامر و يور        

   سـنتي و  ة فلـسف (transformation) امـا از لـزوم دگرگـوني و تغييـر شـكل              ،دهنـد فتوا نمـي      
  .راننـد سخن مي ) هابرماس(» تحقيق اجتماعي «و  ) گادامر(» هرمنوتيك فلسفي «متعارف به       
 Kenneth Bynes, James Bohman and Thomas منبـع  ةبـراي توضـيح بيـشتر بـه مقدم ـ        

Maccarty رجوع كنيد.  
2. Ogaden, C.k and Richards, The Meaning of Meaning. 

   واعظـي  هرمنوتيك و تحولات آن بـه فـصل اول اثـر         ة تاريخچ ةبار براي آگاهي بيشتر در   . 3
  .رجوع كنيد    

4. Hermeneutics as a science. 

5. Hermeneutics as a science. 

6. Hermeneutics as a philosophy. 
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   نگــاه فلــسفي بــه فهــم و تفــسير و ســطح چــوندر اينجــا ذكــر ايــن نكتــه لازم اســت كــه . 7
امَ و   » هرمنوتيـك فلـسفي   «شـود عنـوان     سوم هرمنوتيك با هايدگر و گادامر شناخته مي              عـ
  ر گرفته اسـت حـال آنكـه        اسم خاص براي تفكرات هرمنوتيكي اين دو متفكر آلماني قرا             
  بـريم  كار ميهآن را در معنايي عام ب. ايمدر كاربردي كه ما در متن از اين واژه اراده كرده        
   تفسير و فهم مـتن نگـاهي فلـسفي دارد و    ةيعني ساحتي از انديشه و كار فلسفي كه به مقول     
  ترتيـب هرمنوتيـك فلـسفي      بـدين   . پردازدبه هستي شناسي فهم و عوامل دخيل در آن مي             
   انديـشه اسـت     ةهاي موجـود در ايـن حـوز       هيدگرو گادامر تنها يكي از رهاوردها و نظريه           
  گرايـي اريـك هـرش و    كما اينكه شالوده شكني و ساختارگرايي و نوپراگماتيسم و عينـي      
  لـسفة  هـاي تفـسيري موجـود در قلمـرو هرمنوتيـك فلـسفي يـا ف               مانند آن نيز ديگر نظريـه         
  .شوندهرمنوتيكي محسوب مي    

   بـه كـلام و      ذكر است كه اين چالش انتقادي هرمنوتيك معاصر با علم كلام سـنتي            شايان  . 8
   و به همة علوم نقلي نظير فقه و حقوق كه با نظرية سنتي تفـسير بـه              ردندااختصاص  الهيات      
  .كندروند سرايت پيدا ميسراغ متون مي    

  هاي مهم در هرمنوتيك فلسفي و فراتفسير آن اسـت كـه خواننـده در كنـار                 يكي از بحث  . 9
   در اينجـا  .كنـد متن هر يك به چه ميزان در فهم معنا و تنظيم دريافت معنا ايفاي نقش مـي              
  گرايـان قـرار دارد كـه پيرامـون          طيف عينـي   ،در يك جانب  . ها وجود دارد  طيفي از پاسخ      
      ني نظيـر  اليين ما و نيز متفكران هرمنوتيست ماقبـل مـدرن و معاصـر          كلام سنتي فقها و اصو        
  اريك هرش قرار دارند كه اساساً سهمي بـراي خواننـده در معناسـازي قائـل نيـستند و در                        
  ژاك دريـدا بـه عنـوان    .  رويكرد افراطي شالوده شـكني قـرار دارد     ،طرف ديگر اين طيف       
  واجهة معنايي با متن ورود در يك بـازي آزاد معنـايي            يك ساختارشكن معتقد است كه م         
  وجـود نـدارد و     )  باشـد  conceptكـه از سـنخ      (چيـزي بـه نـام معنـا         . و شطرنج بي انتهاست       
  اي از  زنجيره«شود و ساختار متن به عنوان        لفظي ديگر ارجاع مي     به دال  هموارهدال لفظي       
  ادي توســط خواننــده در فراينــد قرائــت شكــسته  بــه طــور ار (chain of signs)» هــانــشانه    
  تري وجود دارد كه براي هـر       هاي معتدل در مابين اين دو سر طيف آراء، ديدگاه       . شودمي    
  دو عنصر خواننده و متن سهمي براي معناسازي معتقدند كه البته اينجـا نيـز اخـتلاف نظـر                       
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   مفـسر و مـتن در تنظـيم و سـامان معنـا         وجود دارد براي نمونه فيش و ايزر هر دو به نقـش               
  . اعتراف دارند با اين تفاوت كه ولفگانگ ايزر تمايل دارد كه سهم بيشتري به مـتن بدهـد        
  داند به اين معنا كه در رابطة ديالكيتكي ميان خواننـده و    وي متن را عامل كنترل كننده مي          
  گــري را بــر عهــده دارد و نظــيممــتن، ايــن مــتن اســت كــه نقــش برقــراري ســاز و كــار ت     
ت خواننـده عرضـه مـي                       شـود ارزيـابي و گـاه       محتواهايي از آگـاهي را كـه توسـط خلاقيـ
  گـري معنـا را بـه        امـا اسـتانلي فـيش بـرخلاف ايـزر نقـش اصـلي تنظـيم                كند؛تصحيح مي     
  راهبردها و  اين ،از نظر وي. دهد در عين اذعان به دخالت عنصر متن در معناخواننده مي    
  دهد و متن و خواننده در واقعيـت منفـرد          متن شكل مي  به  هاي خواندن است كه     استراتژي    
  جامعـة  « و قراردادهـاي متناسـب بـا         (norms) هـا و مستقل نيستند بله هر يـك متـأثر از نـرم               
ــد (interpretation community)» تفــسيري       ت و شــكل ئــهي.  هــستند كــه بــدان تعلــق دارن

   ةلئاست و مـس   » جامعه تفسيري «راهبردي متن و همچنين نحوة خواندن يك متن محصول              
  ها نيست بلكـه شـناخت و   گيريها و جهتي قرائتتسراصلي در قرائت متن، درستي و ناد      
  اي كه مـتن و خوانـدن هـر         تشخيص چشم اندازهاي ممكن هر خوانش و درك آن مقوله             
  لة اصـلي  ئمـس )  تفسيري خـاص آن مـتن و خوانـدن    ةيعني جامع (يرد  گدو ذيل آن قرار مي        
  .مراجعه شود Fish  و Iserبراي توضيح بيشتر به دو منبع . است    
 چهـارم بـه ويـژه    واعظـي، فـصل   در ايـن زمينـه در اثـر     را  شرح مبسوط ديـدگاه گـادامر       . 10

  .جستجو كنيد267 تا 231صفحات 
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